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 امنیت شغلی هنرمندان 
از مظاهر مدنیت

حمیدرضا نعیمی با تأکید بر ضرورت ثبت مشاغل  �
هنــری در وزارت کار گفت: بدون اجــرای این برنامه 

نمی توانیم ادعا کنیم به مدنیت شهری پا گذاشته ایم.
این هنرمند درباره موضوع امنیت شغلی هنرمندان 
که در پی شــیوع کرونا و تعطیلی تمام فعالیت های 
هنری اهمیت آن بیش از پیش مشخص شد، به ایسنا 
گفت: یکی از نشــانه های زندگی شهری، وجود تئاتر 
است، اما چگونه می توانیم ادعا کنیم صاحب زندگی 
شهری شده ایم بدون اینکه هنرمندان وضعیت شغلی 

بسامانی داشته باشند.
او کــه تمریــن نمایــش جدیــدش، «فردریک»، 
اسفند ســال گذشــته به دلیل شــیوع کرونا متوقف 
شد، خاطرنشــان کرد: کرونا تمام می شود، ولی پایان 
سختی ها نیست، بلکه این ویروس ذره بینی نشان داد 
که بدون حمله های اتمی هم می توانیم شاهد چنین 
موج کشــتار جمعی باشیم. امروز بشــریت به جایی 
رســیده که بدون محاکمه و بازخواســت در مجامع 

بین المللی، تمام ابنای بشر را هدف قرار داده است.
نعیمــی ادامــه داد: این بلایــی که خواســته یا 
ناخواســته از چین آغاز شد، زنگ هشداری است برای 
مــا و آیندگان که بدون ازدســت دادن زمــان، به فکر 
امنیت شغلی هنرمندان باشیم تا یک بار برای همیشه 

این موضوع به نتیجه برسد.
این کارگردان تئاتر با تقدیر از تلاش های خانه تئاتر 
در چندسال گذشــته برای پیگیری ثبت تئاتر به عنوان 
شــغل در وزارت کار، اضافه کرد: می دانم آقای ایرج 
راد و دیگر دوســتان در خانه تئاتر مدت هاست پیگیر 
این موضوع هســتند و می دانم اتفاق مهمی در شرف 
وقوع اســت. البته در پی تغییر دولت در ســال آینده، 
شــاهد تغییراتی در مدیریت های هنری هم خواهیم 
بود و احتمالا مدیر دیگری جایگزین آقای قادر آشــنا، 
مدیر فعلی اداره کل هنرهای نمایشــی می شود، ولی 
امیــدوارم این موضــوع در دوره مدیریت ایشــان که 
خودشان هم مدیر دردآشــنایی هستند و به خوبی از 
مشکلات تئاتری ها اطلاع دارند، اجرائی شود تا در پی 

آن هنرمندان تئاتر به یک آرامش نسبی برسند.
نعیمی یادآور شــد: تا جایی که خبر دارم، کارهای 
علمی و کارشناســی طرح امنیت شغلی هنرمندان از 
سوی نمایندگان تشکل های هنری انجام شده و فقط 
پــاره ای اصلاحات باقی مانده که امیــدوارم زودتر به 

نتیجه برسد.
او ثبت مشــاغل هنری در وزارت کار را خواســته  
عمومی هنرمندان دانســت و ادامه داد: تعداد زیادی 
هنرمند در شاخه های گوناگون خوراک فرهنگی مورد 
نیاز جامعه را تأمین می کنند و شایسته نیست در چنین 

وضعیت هلاکت باری زندگی کنند.
نعیمی معتقد اســت که کار هنرمندان به لحاظ 
حساسیت و اهمیت، کم از نمایندگان مجلس نیست، 
چراکــه وظیفه هنرمندان فرهنگ ســازی اســت که 
به هیچ عنوان مقوله کوچکی نیست. همان اندازه که 
نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا قوانین درســتی 
تصویب شود، هنرمندان هم برای خلق یک اثر هنری 
ارزشمند، جان و روح خود را می گذارند، اما چرا نباید 

از امنیت شغلی برخوردار باشند؟!
کارگردان «ســقراط» در پایان صحبت خود تأکید 
کــرد: در وضعیــت فعلــی، امنیت شــغلی بیش از 
هر موضوع دیگــری مهم اســت و در این موقعیت، 
موضوعاتی مانند ازسرگیری اجرای نمایش ها در برابر 

این مسئله، اهمیتی ناچیز دارد.
بنا بر این گزارش، امنیت شــغلی سال هاســت از 
سوی خانه های تئاتر، سینما، موسیقی، دفتر هنرهای 
تجســمی و ... در حال پیگیری است. این موضوع در 
دو سال گذشته توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان 
تمام هنرها و حوزه رســانه به طــور جدی تری مورد 
توجه قرار گرفته اســت. ایرج راد، نماینده هنرمندان 
تئاتر در این کمیسیون، اخیرا اعلام کرد که تمام مشاغل 
هنــری در وزارت کار ثبــت شــده اند و درحال حاضر 
ابهام هــای کوچکی در آیین نامه هــای اجرائی وجود 
دارد کــه کمیســیون نماینــدگان هنــری مشــغول 
اصلاح این آیین نامه هاســت تا به زودی وارد مرحله 

اجرائی شود.

افشین هاشمی
 در تئاتر  آنلاین بازی می کند

نمایش «آقای شادی» با بازی افشین هاشمی  �
و کارگردانی آریان رضایــی به صورت آنلاین اجرا 

می شود.
به گزارش ایسنا و طبق خبر رسیده از این گروه 
اجرائــی، نویســنده «آقای شــادی» دیوید ممت، 
نویســنده  معروف آمریکایی است و محمد منعم 

آن را به فارسی برگردانده. 
«آقای شــادی» نام یک برنامــه   زنده  محبوب 
اســت که مجری آن به نامه ها، پیام ها و مشکلات 
مردم پاســخ می دهد. نقش این مجری را افشین 

هاشمی ایفا خواهد کرد.
بر اســاس این خبر، تمام عواید این اجرا صرف 
کمک به پویش یادا (یــاران درمانگران ایران) در 

خیریه  یاران برکت مهر خواهد شد.
نمایش «آقای شــادی»، بــه کارگردانی آریان 
رضایی با بازی افشــین هاشمی به صورت آنلاین 
و تعاملی در روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۱ و ۱۲ 
اردیبهشت) ســاعت ۱۰ شب در سایت تیوال اجرا 

خواهد شد.
علاقه مندان به تهیه  بلیــت اجرا می توانند به 

این سایت مراجعه کنند.

زیر درختان زیتون

کمپانی کمرشپیله «سالگشتگی» 
کوهستانی را رایگان پخش می  کند

به گزارش مهر، کمپانی تئاتر «کمراشپیله» مونیخ  �
در کشــور آلمان برای شــرایط کرونایی موجود، فیلم 
اجــرای تئاتــر کارگردان های مطــرح و معتبر جهان 
را به مدت ۲۴ ســاعت و به صــورت رایگان از طریق 
ســایت خود برای مخاطبان و علاقه منــدان تئاتر در 
سراســر جهان پخش می کند. این کمپانی قرار است 
از ساعت ۲۰:۳۰ یکشــنبه ۷ اردیبهشت، فیلم اجرای 
«سالگشــتگی»، بــه کارگردانی امیررضا کوهســتانی 
و بازی حســن معجونی و مهین صــدری را به مدت 
۲۴ ســاعت روی ســایت خود بــه نشــانی اینترنتی
 https://www.muenchner-kammerspiele.de/en
نمایش دهد. این نمایش به زبان فارسی و با زیرنویس 
انگلیسی و آلمانی انجام می شود. پیش از این قرار بود 
نمایش «سالگشتگی» در ادامه اجراهای بین المللی 
خود، از ۲۲ اســفند تــور ۲۰ روزه اروپایــی خود را در 
شــهرهای بن آلمان، تیونویل و نانســی فرانسه و رم 
ایتالیا داشــته باشد که به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
این اجراها لغو شــدند و برای اولین بار پس از ۱۵ سال 
اجراهای بین المللی مســتمر، یک ســفر از گروه تئاتر 
«مهــر» به سرپرســتی امیررضا کوهســتانی به زمان 

دیگری موکول شد.

تعویق اهدای جایزه ملی اولین 
«دوسالانه علمی دکتر  آئینه وند»

مراســم اهدای جایزه ملی اولین دوره «دوسالانه  �
علمی دکتر صــادق آئینه وند» که قرار بود هم زمان با 
مراسم پنجمین سالگرد درگذشت استاد زنده یاد دکتر 
آئینه وند در هفته اول اردیبهشــت امسال برگزار شود، 
به دلیل محدودیت های ناشــی از شیوع بیماری کرونا 
به زمان دیگری موکول شد. به گزارش دبیرخانه جایزه 
علمی دکتر آئینه وند، با پایان یافتن مهلت ارســال آثار 
به دبیرخانه اولین دوره جایزه دوســالانه علمی دکتر 
صادق آئینه وند در آبان ماه ســال گذشــته، این اتفاق 
با اســتقبال قابل توجــه دانش پژوهان مواجه شــد، 
به طوری که ۵۳ رساله دکترا به دبیرخانه رسید. اولین 
جلســه داوری مقدماتی در هفته دوم آذرماه گذشته 
با حضور شورای علمی جایزه برگزار شد و تعدادی از 
رساله هایی که شایسته ورود به مرحله نهایی داوری 
بودند، انتخاب شدند. پس از بررسی نهایی آثار توسط 
هیئت  داوران شامل استادان طراز اول کشور در رشته 
تاریخ، در اســفندماه سال گذشته، رســاله های برتر و 
شایسته تقدیر تشخیص داده شده اند. بر اساس اعلام 
دکتــر عباس برومنداعلم (دبیر نخســتین دوســالانه 
علمی دکتر صادق آئینه وند)، قرار بود مراسم اهدای 
جوایــز اولین دوره این دوســالانه علمــی، نیمه اول 
اردیبهشت ماه ســال جاری برگزار شــود که به دلیل 
شــرایط ویژه ناشی از شــیوع بیماری کرونا در کشور و 
ممنوعیت برگــزاری مراســم های مختلف به منظور 
حفظ ســلامتی هم وطنــان گرامی، به زمــان دیگری 
موکول شــد. به گفته برومنداعلم، زمان برگزاری این 
مراسم متعاقبا از طریق رسانه های عمومی به اطلاع 
هم وطنان و دانش پژوهان گرامی خواهد رسید. جایزه 
علمــی دکتر صــادق آئینه وند قرار اســت به صورت 
دوســالانه برگزار شود که طی آن این جایزه به بهترین 

رساله دکترا در رشته تاریخ اهدا خواهد شد.

خلج بعد از کرونا، نمایش نامه هایش 
را  روی صحنه می برد

اســماعیل خلج، نمایش نامه نویــس و کارگردان  �
باســابقه تئاتر ایران که این روزها در قرنطینه خانگی 
دوران کرونایــی به ســر می برد، دربــاره فعالیت های 
مدنظــر خود به مهــر گفت: درحال حاضر مشــغول 
نوشــتن نمایش نامه ای جدیــد نیســتم و منتظرم تا 
شــرایط کرونایی تئاتر به پایان برســد و بــرای اجرای 
نمایش نامه هایی که از قبل نوشته ام و دارم، اقدام کنم. 
وی درباره اولویت اجرائی مدنظر برای اجرای عمومی 
آثارش تأکید کــرد: اولویتم اجــرای نمایش نامه های 
«حالت چطوره مش رحیم» و «گلدونه خانم» اســت.  
خلج با اشــاره به اینکــه دو نمایش نامه مدنظر را در 
سال ۵۰ نوشته و اجرا کرده بود، درباره احتمال ایجاد 
تغییــرات در بازتولید این دو نمایش نامه یادآور شــد: 
قصــد دارم بدون هیچ تغییراتی این دو نمایش نامه را 
بعد از ۴۹ سال از زمان تولید و اجرایشان، بار دیگر روی 
صحنه ببرم. این نمایش نامه نویس و کارگردان مطرح 
تئاتر ایران در پایان ســخنان خود درباره زمان و مکان 
اجرای «حالت چطوره مش رحیم» و «گلدونه خانم»، 
گفت: هنوز درباره ســالن اجرای نمایش به قطعیتی 
نرســیده ام، زیرا باید منتظر بمانیم تا شــرایط کرونایی 
تئاتر ایران به پایان برســد و بعــد از آن، زمان و مکان 

اجرای نمایش را قطعی کنیم.
نمایش نامه هــای «حالت چطــوره مش رحیم» و 
«گلدونه خانــم» از مطرح ترین آثار اســماعیل خلج، 
نمایش نامه نویــس و کارگــردان تئاتر ایران هســتند. 
اجرای این آثار در دهه ۵۰ با اســتقبال قابل توجهی از 
ســوی مخاطبان و منتقدان تئاتر مواجه شد و نمایش 
«گلدونه خانــم» در جشــنواره جهانی تئاتر نانســی 

فرانسه نیز به صحنه رفت.

زیر آسمان فیروزه اى

سال هفدهم    شماره 3705 هنردوشنبه   8 اردیبهشت 1399

فرایند نقدشــدن۱ همچون زایش است. عملی خلاقه است که به 
انعکاس ناخودآگاه ما می پردازد. همان طور که در قبل اشــاره شــد، 
مــا در مقابل اثر هنری (چه تئاتر و چه ســینما) بر اموری ویژه توقف 
می کنیم و با آن به گفت و گو می پردازیم و این فرایند را اندیشــیدن به 
ماهیتی دانســتیم که هنوز پدیدار نشــده است. در این فرایند، ما امور 
ویژه را با خــود حمل می کنیم و وظیفه نقــد، قابلگی این امور ویژه 
اســت. به این معنا که محملی برای بررســی این امور ویژه باشد. اما 
مگر نه آن است که امور ویژه نیز ما را رها نمی کنند؟ مگر نه آن است 
کــه هرازگاهی جلوی ما ظاهر می شــوند و به آن فکر می کنیم؟ نقد 
در واقع جلوی یکنواخت شــدن این امــور را می گیرد. امور ویژه گذرا 
هســتند و با برجسته شدن امر ویژه جدید، به صندوقچه ای در انتهای 
ذهن ما هدایت می شوند تا شاید روزی دوباره آنها را از آن صندوقچه 
بیرون بکشیم. بنابراین نقد در لحظه نمی گذارد که امری که برایمان 
ویژه شــده بگریزد. آن را نــگاه می دارد تا ماندگار شــود. بنابراین در 
فراینــدی کامــلا دوطرفه میان ما به عنوان کســی که می اندیشــد و 
آنچــه به ما ارائه می شــود (که او هم می اندیشــد)، چیزی برایمان 
ویژه می شــود و از آن پرســش می کنیم. این پرسش به گفت وگویی 
ذهنــی می انجامد که نقد، فرایند اســتخراج ایــن گفت وگوی ذهنی 
اســت. در واقع نقد است که این فرایند را قابلگی می کند، این تفاوت 
پررنگ میان «نقد» و «نظریه» اســت. هرچه نظریه بر پایگاه عقلی و 
استدلالی تأکید می کند. اما نقد، تجربه را مدنظر قرار می دهد۲. هرچه 
نظریه، ســاختمانی برای کلی گرایی پی می افکند. اما این نقد اســت 
که با جزءنگری، ساختمان ســازی ذهن را انکار می کند. در سال های 
متمادی نقد به مثابه معیاری برای صحت ســنجی ارائه شده است. 
در واقــع با الگوبرداری از لفظ (Κριτική/Kritikí ) یونانی این تلقی 
وجود داشــت که نقد به معنای «داوری» اســت. امــا این فقط نظر 
ارسطو اســت. نقد در مکالمات افلاطون، نمایشنامه های آریستوفان، 
پاره های هراکلیتوس و نوشــته های گزنفون نیز در جریان است. خود 
این لفظ نیــز دارای معانی متعددی اســت. از جمله همین مفهوم 
 υποκριτική/) ترکیب شده و مفهوم بازیگر (υπο/ ypo) با پیشــوند
ypokritikí) را در زبــان یونانــی می ســازد. بعدها، کانــت در قرن 
هجدهم، بر همین مبنا نقد را معیاری برای تشــخیص سره از ناسره 
قوه های ســه گانه عقل  (محض، عملی، حکم) دانست. اما هیچ گاه 
بــه این نکته توجه نشــد کــه در واژه (Kritik) مانند ســلف یونانی 
خود، مفهوم «آماده ســازی» نهفته اســت۳. مثالی که معمولا برای 
تشریح آن صورت می گیرد، «یافتن طلای ناب از طلای تقلبی» است. 
اندیشمندان به ســرعت این مثال را در جهت «داوری» طلای درست 
از نادرســت بررسی می کنند. اما اگر لحظه ای درنگ کنیم و این نظام 
ارزشگذارانه درســت و نادرست را کنار بگذاریم با چه چیزی روبه رو 
خواهیم شــد؟ در این مثال و در مفهوم (Critique) پروســه  یافتن و 
آمادگی نهفته اســت و این پروســه مهم تر از تشخیص است. طلا را 
آمــاده می کنیم تا بروز یابد. آیا نه این اســت کــه طلا بودن طلا را ما 
تعیین می کنیم؟ آیا نه این اســت که نظام های ارزشی مالی بر مبنای 
کمبود در عرضه شــکل می گیرند و کاملا نســبی هســتند؟ در طول 
تاریــخ، دائما نقد با نظام اخلاقی پیوند خورده اســت. درحالی که به 
تعبیری که از آن صحبت می کنیم، یعنی «نقد ساختن» هیچ التزامی 
به نظام اخلاقی و تقســیم بندی بد و خوب وجود ندارد. به این ترتیب، 
نقد اتفاقا خارج از نظم کلی گرای زیبایی شناسی است که بر پایه نظام 
ارزشــگذار شکل می گیرد و تأکید آن بر یافتن اثر بد از خوب است. در 
«نقد ســاختن» امور ویژه ای را که از اثــر دریافت کرده و به گفت و گو 
نشسته ایم را استخراج می کنیم و به محل گفت و گوی ثانویه با دیگری 
می نشــانیم. اینجاست که ســؤال پیش می آید که در این گفت وگوی 
ثانویه از چه ســخن می گوییم؟ بلانشو در ادبیات، از این امر با عنوان 
مبدأیی (Origine) که غایب اســت، نام می برد و شاید «مبدأ غایب» 
« l’absence/non-présence de source » عنوان مناســبی برای آن 
باشــد. به این معنا که ما تنها زمانی می توانیم در مورد یک چیز تفکر 
کنیم که خود آن غایب باشــد۴. تناقضی غریب است ولی قابل کتمان 
نیســت. هنگامی که ما در مورد چیزی فکــر می کنیم، آن را مصرف 
می کنیم. کلمات مصرف می شوند و از مبدأیت و منشأیت خود ساقط 
می شوند. دستور زبان، ابزاری در دستان ماست که همه چیز را رام و 
از آن خود کرده و قدرت خود را بر آن بار می کنیم. اگر در فرایند فهم 
اثر هنری، قدرت خود را با داشته های ذهنی خود بر روی اثر بار نکنیم 
و در تلاشــی بی پایان بتوانیم به جای تصاحب ذهنی یک اثر هنری، با 
اموری که برایمان به ناگهان «ویژه» شده اند، به گفت وگو بنشینیم. در 
مرحله بعدی و این بار در بیان آن و با انتخاب واژگان است که قدرت 
را بــه کار می گیریم تــا عنصر دریافتی را مصرف کنیــم. ما امور ویژه 
را در بیان خود مصرف می کنیم. آیا نقد مصرف کننده اســت؟ جواب 
منفی اســت. نقد تلاش می کند که شــیوه بیانی را به همان کیفیت 
ناب زمان دریافت حفظ کند. چگونه؟ با همان طرح پرسشــی که در 
هنگام دریافت امور ویژه داشــته ایم. دایره مفاهیم اگر دایره مفاهیم 
نظریه پردازانه باشــد، گفتمان را حاکم می کند و «نقد» را به «نظریه» 
اســتحاله می دهد. بنابراین به دایره زبانی ســاده تری نیازمندیم. این 
دایره زبانی در زبان عامیانه نهفته است. با ساده ترین کلمات. همانند 
اســتفاده کاول از کلمه «توقف» برای فرایند پیچیده دریافت. بنابراین 
زبان ســاده و عامیانه «نقد» در مقابل زبان ادیبانه  و پیچیده «نظریه» 
قرار می گیرد. تا زمان ظهور آندره بازن و شــکل گیری کایه دو سینما، 
هنر درگیــر نظریه پردازی بود. بــازن نقد را به روزنامه هــا برگرداند. 
همان طور که در قرن هجدهم، هامان، یاکوبی، کانت، هردر و دیگران 
برخی از مهم ترین نظریه ها را در روزنامه ها انتشار دادند. بازن نیز نقد 
را همچون انعکاس کنونی نقد (Kritik) در دوران روشنگری ساخت 
تا محمل بحث و نظر باشد. از آن دوران اما نقد به سمت ژورنالیسم 
پیــش رفت و به مــرور رنگ وبوی نقد از آن گرفته شــد و از واژه نقد 
(critique) به ریویو (review) اســتحاله پیــدا کرد. ریویو حقیقتا آن 
چیزی است که بعدها در فضای مجازی جلوه پیدا کرده است. ریویو 
مانند تقلبی برای خواننده اســت تا ذهن را از کار بیندازد. ریویو امور 
ویژه را مدنظر قرار نمی دهد و از طرفی نظریه پرداز هم نیســت. فقط 
بــه طرزی فاقد کیفیــت و بدون خلاقیت و بر پایه داســتان گویی هر 
آنچه را که می بیند توصیف می کند. در اغلب ریویوها داســتان فیلم 
یا نمایش ابتدا تعریف می شود و سپس بدیهیاتی درباره آنکه سازنده 
چه زحمت هایی برای ســاختن آن کشــیده بیان می شــود. گسترش 
ریویو به جایی رســیده که امروزه پیداکردن یک «نقد» از یک «ریویو» 
خودش یک فرایند «نقد ســاختن» اســت! به طور مثال نگاه کنید به 

متن هایی که بــرای نمایــش (Der Messias)(۲۰۲۰) به کارگردانی 
Le Fi- و Le Monde، Financial Time رابرت ویلسن در نشریه های
garo نوشته شــده است: پر از الفاظ ســتایش آمیز و بدون خلاقیت. 
گزاره هایی که دائم شــما را تشــویق به دیدن می کنند و اگر ندیده اید 
شما را سرزنش خواهند کرد. پس پرسش کجاست؟ چه گفت وگویی 
میان شمای نویسنده ریویو با اثر صورت پذیرفته است؟ چرا زیباست؟ 
چرا زشت اســت؟ چرا لذت بخش اســت؟ هیچ کدام از این سؤالات 
پاسخ داده نمی شــود! زیرا گزاره های ستایش آمیز فقط برای مصرف 
نوشته شــده اند. در واقعیت، نمونه مصرف شــده نقد، ریویو خواهد 
بود. البته معدود نوشــته های قابل تأملی هم هســتند که نکته هایی 
را بــه مخاطب می دهند. مانند نوشــته هوبرتوس گاســنه۵ با عنوان 
(۲۰۱۰)(Woyzeck) بوشنر علیه برادوی۶» که برای نمایش ویتسک»
به کارگردانی یت اشتکل۷ نوشته شده و توجه ما را به این نکته جلب 
می کنــد که فاصله گذاری برشــتی، این نمایــش را در مقابله با تئاتر 
اســتاندارد برادوی قرار می دهد. اما این امر چگونه محقق می شود؟ 
با اســتفاده از آوازهای انگلیســی. اینجاست که دیگر حتی احتیاجی 
به اســتناد به نوشته گاسنه نیســت. در واقعیت، این دو زبان هستند 
که در مقابل یکدیگر ایستاده اند. هرگاه که قرار است فضای رعب آور 
ویتســک هجو شــود، از آواز ســانتیمانتال با زبان انگلیسی استفاده 
می شــود و از طرف دیگر دیالوگ های پیچیده و قابل تأمل نمایش به 
زبان آلمانی بیان می شوند. همچنین ویتسک دائما کلمه «انسان»۸ را 
اســتفاده می کند تا نمایش بر اندیشه ورزبودن زبان خود تأکید گذارد. 
امــر ویژه در این نمایش، همین ویژگی های پررنگ زبانی اســت و نه 
انگشــت گزاردن بر روی صحبت کردن بازیگر با گروه نوازندگان! البته 
نباید از این نکته گذشــت که مقابلــه زبانی در این نمایش حتی خود 
نمایش را تحت الشــعاع قرار می دهد و از برخی کیفیات می کاهد و 
حتی تلاش برای مقابله نمادین با برادوی، هجو را به جایی می رساند 
که راه خلاقیت بســته می شود. ولی در هر صورت مهم آن است که 
گاسنه با اشــارَتی کوتاه راهی برای گفت وگو می گشــاید و از واژگان 
نظریه پردازانــه نیز اســتفاده نمی کند. نه داســتان نمایش را تعریف 
می کند و نه ویتسک را در بستر تحلیل های اگزیستانسیالیستی تحلیل 
می کند. بلکه فقط سعی می کند علت «ویژه»شدن آوازهای انگلیسی 

را در نمایش فهم کند. 
حال به تقابــل نظریه و نقد بازگردیم. آنچــه کاول از آن با عنوان 
«تفاسیر افاده آمیز ۹» نام می برد، همان نظریه است. نظریه از نظر کاول 
این خصوصیات را دارد: «بررسی امر واقعی در فیلم(یا تئاتر)، بررسی 
گونه هــا و ژانرها، تاریخ فیلم(و تئاتر)، واشــکافی فیلم ها (و تئاترها) 
۱۰» و در واقع هر آنچه به تعبیر بازن «نظام پیشــینی ۱۱» برای ماســت 

۱۲.  اما در مقابل، این نقد اســت که شــامل هرگونه امر تجربی است و 

ســعی در فهم و پرســش دارد و نه توضیح؛ و اتفاقا بنیان های فکری 
خود منتقد را به پرسش می کشــد. در تمام طول تاریخ (شاید به غیر 
از رمانتیسیست ها)، مفهوم نظریه (به عنوان امری عقلانی) در مقابل 
حس گرایی قرار گرفته اســت و رسالت نقد در گام برداشتن عقلانی و 
پیدا کردن معیاری برای صحت امور، ارزیابی شده است. اما باید گفت 
که با توصیف هایی که ذکر شد، نقد رسالتی جز بیان احساس ندارد. ما 
حس را کسب می کنیم و نیازی به یک هستی شناسی یا زیبایی شناسی 
برای توجیه (justifié) آن نداریم. نظام زبان در زمانه ای که از «فاجعه 
زبــان» نیز عبور کرده ایم نمی تواند احساســات را به کیفیت پیشــین، 
تحلیل و طبقه بندی کند. بنابراین، نــوع مواجهه با اثر هنری و توقف 
و گفت و گــو با آن، به معنای یک دیالکتیک وهمی یا هستی شناســی 
تخیلی نیســت. این امری است میخ کوب کننده(overwhelming) که 
اجازه توضیح نمی دهد.۱۳ امری شــهودی است و نه استدلالی. امری 

است تجربی و نه تعریفی.
به این ترتیب هرگاه که از آن ســخن به میان می آید، خودش غایب 
اســت. زیرا از آن گذشــته ایم که به آن فکر می کنیم. یا با نظام زبانی، 
مصرفش می کنیم یا موفق می شویم فهمش کنیم. اما اندیشه چگونه 
تحقق می پذیرد؟ شــاید تئاتر مصداق بارزی از گذر زمان و ناپدیداری 
باشد. سینما در گذر زمان به عنصری تبدیل شد که قابل تکرار است. از 
همان ابتدا نیز ســینما قابلیت دوباره دیدن را داشت. اما تئاتر همیشه 
در لحظه ای رخ می دهد و تمام می شــود. حتــی دو اجرای تئاتر هم 
شــبیه هم نیســتند ۱۴. بنابراین تئاتر دارای ماده تحرک پذیر(در مقابل 
ماده ســکنی پذیر سینما) است و آن ماده همان انسان است که آن را 
رقم می زند. پس تصویر دو یا ســه بعدی انسان در سینما و بُعدهای 
جدیدی که می آینــد، هیچ گاه نمی توانند جایگزین حضور انســان در 
مقابل مخاطب بشوند. جســمانیت و حضور امری غیرقابل جایگزین 
است و اینجاست که تئاتر عنصری می شود که با آن می توان به آینده 
هم رو کرد. اگر ادبیات و ســینما با مروری مســتندگونه یا با «حافظه» 
بازآوری می شوند. اما تئاتر در ذات خود «عبور» را می پرورد و هیچ گاه 
به مبدأ خود بازنمی گردد و اندیشه ما را به آینده ای هدایت می کند که 
هنوز پدیدار نشده است. بنابراین ما در تئاتر با دستکاری زمان، تعلیقی 
ایجاد می کنیم که اندیشــه در مقابل آن ناتوان می شــود و نظریه تنها 

قادر خواهد بود که چگونگی ساخته شدن آن را توضیح دهد و این نقد 
است که عجز اندیشــه در مقابله با آنچه هنوز پدیدار نشده را جبران 
می کنــد. به این ترتیــب، جهان نمایش، جهان مجــزا از جهان واقعی 
نیست و این تفکیک سازی جزئی از نظریه پردازی است. در حوزه نقد، 
جهان نمایش جزئی از زندگی روزمره اســت و با ساختار واژگانی آن 
قابل بیان اســت. جهانی تجربی، عمل گرا، مبتنی بر احساســی که با 
کلمات دقیق زبان عرفی محقق می شــود و میخ کوب کننده که با نقد، 

روزمرگی و یکنواختی را تصحیح می کند.
نیاز بــه فاصله گیری از نظریه در «دیدن»، بــه مرور در همه جا در 
حال ظاهرشدن است. از جمله زیمونه کمپف۱۵ در نوشته ای با عنوان 
«این ارواح بی قرار۱۶» کــه برای نمایش (Never Forever)(۲۰۱۴) به 
کارگردانی فالک ریشــتر۱۷ نوشته اســت به این نکته اشاره می کند که 
آیا نباید مقاومت در مقابل زیبایی شناســی آغاز شود۱۸؟ این مقاومت 
مدتی است که آغاز شــده، البته اگر به نظام سازی جایگزین نینجامد. 
امــا آیا این کلماتی که هم اکنون می خوانید نیز مصداقی از اســتحاله 
نقد به نظریه نیســت؟ از خصوصیات ذهن آن است که می تواند خود 
را در حالت هایی ناممکن قرار دهد. کما اینکه می تواند به آنچه هنوز 
ماهیت نیافته بیندیشــید. بنابراین این نوشته سعی دارد در میانه قرار 
بگیــرد و با بــه کار بردن مفاهیم نظریه پردازانــه، از درون، خودش را 
نقد کند و درعین حال به شــیوه ای نقادانه، بیانگر فرایند نقد ســاختن 
باشد. به این تعبیر، این نوشته با خود نظریه و نقد به گفت وگو نشسته 
اســت تا گفتمان غالب را کنار گذارد. آیا روح پرسشــگری و نپذیرفتن 
کلی گرایی و نظام ســازی، به گفتمان دیگری تبدیل می شــود که خود 
را بر دیگــری غالب کند؟ به نظر می رســد که پرســش گری هیچ گاه 
سیســتماتیک نخواهد شــد ولی پاسخ این پرســش را زمان مشخص 

خواهد کرد.
ادامه دارد...
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